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Abstract  

The Holy Qurʾān has verses and phrases that do not have clear indications and instances and 

exegetes are not unanimous in their interpretations. In the verse 96 of Surah Taha, “He said, I saw 

what they did not see, so I took a handful [of dust] from the track of the messenger and threw it, 

and thus did my soul entice me”, which indicates the Samaritanʾs response to Prophet Moses 

questioning of his peopleʾs calf worship, is an example of such unanimous interpretation. The 

present study aims to analyze the meaning of the term "the track of the messenger" in a 

descriptive-analytical way. Examining the narrative and interpretative sources of Farīqiyn (Shia and 

Sunni) and analyzing the implications of the verse shows that  Allām-e Ṫ abāṭabāīʾs view point  who 

considers the track as gold and the Messenger as Moses, and says “the track of the messenger, was 

the gold of Moses or attributed to him, which Moses ordered to collect from the Copts and carry 

with themselves, and then Samaritan made a statue with these golds, which is inside the hollow 

and whenever the air goes through, It would come out of its mouth with pressure, making the 

sound of a calf”, is compatible with the logic of verse 87 and Therefore is closer to correctness and 

preferred over other interpretations. 
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سُولِ  رِ الرََّ ثَ  سوره طه  96در آیۀ  أَ

 تحلیل و نقد دیدگاه مفسران فریقین
  محمدجواد توکلی خانیکی

 ،  کریم قرآن استادیار دانشگاه علوم و معارف
 ایران.، مشهد، مشهد، دانشکده علوم قرآنی مشهد

 زهرا نفتی 
 ،  قرآنعلوم دانشجوی کارشناسی ارشد 
 ،  کریمقرآن  دانشگاه علوم و معارف، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد

 . ( znafti20@gmail.comنویسندۀ مسئول: ) ایران، مشهد

   چکیده 

آن  قرآن تفسیر  در  و مفسران  ندارند  و مصادیق روشنی  که دلالت  است  عباراتی  و  آیات  ها  کریم حاوی 
بْصُرُوا  یقَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ  »فرماید  سوره طه که می  96توان به آیه  صدا نیستند. از جمله این موارد میهم 

وَ  فَنَبَذْتُهَا  سُولِ  الرََّ أَثَرِ  مِنْ  قَبْضَةً  فَقَبَضْتُ  لِ   کذَلِ ک بِهِ  لَتْ  نمود ینَفْسِ   یسَوََّ اشاره  جواب  ،  «  از  حاکی  که 
موسی بازخواست  از  واکاوی  (  ع)  سامری  صدد  در  حاضر  پژوهش  است.  قومش  پرستی  گوساله  از 

سُولِ« به روش توصیفی»چیستی عبارت   روایی و تفسیری فریقین و   تحلیلی است. بررسی منابعـ    أَثَرِالرََّ
طباطبایی که اثر را طلا و    اولا آیه از متشابهات نیست و ثانیا دیدگاه،  دهد های آیه نشان میتحلیل دلالت

ا منسوب به او بوده است که موسی  ( یع)  طلاهای موسی ،  فرماید: اثر رسول داند و میرسول را موسی می
قبط  از  آنها را  با خود حمل  یدستور داده  و  آوری نموده  این طلاها مجسمهکان جمع  با  ای  نند و سامری 

آمد صدای گوساله در  رون مییشد و با فشار از دهانش ب ه هر وقت هوا در جوف آن وارد میک،  ساخت
تر و بر اقوال  سوره طه سازگار است و لذا به صواب نزدیک  96می آورد؛ بدون هیچ تکلفی با منطوق آیه  

 .دیگر ترجیح دارد

 . (ع) موسی ،جبرئیل،  سوره طه،  اثر رسول  :هاکلیدواژه

  

 مقالۀ پژوهشی 

 .  158ا ت  135 صفحۀ، ش1402  /11  /7: نشر، ش1402  /11  /7: پذیرش، ش1402 /9 /14: دریافت
 ( دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد)  کریمقرآن  دانشگاه علوم و معارف: ناشر

 5294-2783: شاپای چاپی
 5308-2783:  شاپای الکترونیکی
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 طرح مسئله 
رسل( به کار )  بار به صورت جمع  96صورت مفرد و  بار به   ۲۳۵قرآن    واژه رسول در

سوره طه است. این پژوهش در صدد پاسخ به این    96  رفته است که یکی از این موارد در آیه
سُولِ« در:»معنا و مصداق کلمه ، پرسش است که از نظر مفسران  أَثَرِالرََّ

لَتْ  سَوََّ وَکذَلِک  فَنَبَذْتُهَا  سُولِ  الرََّ أَثَرِ  مِنْ  قَبْضَةً  فَقَبَضْتُ  بِهِ  یبْصُرُوا  لَمْ  بِمَا  بَصُرْتُ  قَالَ 
 .(96 /طه) لِی نَفْسِی
[ گفت من چیزی را دیدم که دیگران ندیده بودند و مشتی از خاک  ]سامریترجمه:  

سان بود که نفسم  [ انداختم و بدینپای جبرئیل برگرفتم و آن را ]در خمیر مایه گوساله 
 بدی را به من آراسته جلوه داد. 

 چیست و مفسران فریقین در این خصوص چه دیدگاهی دارند؟ 
،  ها اتفاق نظر ندارند و به عنوان مثال لازم به ذکر است که مفسران در پاسخ به این پرسش
ع(  ) ع( و رسول را جبرئیل یا موسی) اثر را به معنای خاک پای اسب جبرئیل یا ماترک موسی

آیه و موضوع مورد بحثبارۀ  دانند. درمی  ها و کتب نامهپایان،  مطلبی در بین مقالات ،  این 
 مربوطه یافت نشد و در این خصوص پژوهش حاضر دارای نوآوری است. 

 مقدمات بحث . 1
 ایضاح مفاهیم ( 1ـ1

شود تا از این طریق پیام آیه مورد شناسی مفاهیم کلیدی این آیه اشاره می در ابتدا به واژه 
 بهتر تحلیل شود.، بحث

به معنای چنگ زدن با نوک انگشت آمده است و روایت  باید گفت  قبض  دربارۀ  ،  نخست
  یعنی از خاک رد پای مرکب جبرئیل با سر انگشتانم برداشتم ،  شده است: »فَقَبَصْتُ قَبْصَةً«

احمد) بن  سر چنین  هم   ؛( 69  /۵،  العین،  خلیل  انتهای  با  زدن  »چنگ  است:  شده  گفته 
العروس ،  زبیدی)  انگشتان« است:  .(1۳۲  /10،  تاج  آمده  نیز  العرب  لسان  وقَبَضْتُ  » در 

شود؛ پس اگر ءَ قبْضاً: گرفتم و القَبْضة: آنچه که با جمع کردن کل کف دست گرفته می یالش
ُبا صاد؛ و ، است القَبْصةُ ، با انگشتانت باشد : یعنی گرفتن چیزی با تمام کف دست و  القَبْض 
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پیغمبرقرآن    در اسب  سم  غبار  از  یعنی  سُولِ:  الرَّ أَثَرِ  مِنْ  قَبْضَةً  فَقَبَضْتُ  است:  آمده   که 
العرب،  منظور)ابن  خواست«می  چ  .(۲14  /7،  لسان  با  یگرفتن  انگشتانکزی  و  مثل    ف 

شمش غیگرفتن  و  دستیر  تمام  با  آن  اصفهانی)  ر  قرآن،  راغب  الفاظ    . (6۵۲،  مفردات 
»قَبْضُ  گرفتن.  جمع  یال   قبض:  یء«  الشَّ علی  گره  کد  و  اخذ  کردن  از  بعد  است  دست  ردن 

یء« جمع  یال   »قَبْضُ ،  شیء از    ک ش از اخذ و آن به معنی امسایردن دست است پکد عن الشَّ
است شیء  قرآن،  قرشی)  اخذ  معنای»  .(۲۲۳  /۵،  قاموس  به  نیز  از »  قبضه«  مشت  یک 

 .(۲8۲ /۲، نثر طوبی، شعرانی) شودچیزی« و »به مشت گرفته« نیز اطلاق می 
ی اثر عبارت است از  کشود. به طور  ئی گفته می ینشانه و باقی مانده شنیز به معنای    اثر لَّ

از چک  یاعلامت و نشانه از  یزی  یه  بنائی باشد  کا  باقی ماند خواه  ا یا بدعتی  ینی  ی ا دیسی 
پائی   غ یجای  ایا  از  هایر  طوبی،  شعرانی)   ن  قرآن،  قرشی؛  6  /1،  نثر    . (۲۲  /1،  قاموس 

دیده می هر چیز  از  آنچه  دیده نمیبقایای  هنوز  آنچه  و  به  شود  که  است  شود همان چیزی 
 . (۲۳6 /8، العین، خلیل بن احمد) ماندصورت زالو باقی می

ه از  کاثر به معنای بقیه چیزها و بعضی گفتند: اثر همان است  ،  گفته شده استچنین  هم 
 .(۵  /4،  لسان العرب،  منظورابن؛  6  /6،  تاج العروس ،  زبیدی)  ماندء باقی می ی م شیترس

أثر فرس الرسول« آمده است: موسی (  ع)   در مجمع البحرین نیز در خصوص معنای »من 
رفت طور  کوه  به  و  رسید  فرا  وقتش  زنده  ،  چون  مادیان  حیزوم  بر  سوار  را  جبرئیل  خداوند 

را د او  ای فرستاد؛ پس سامری  و گفت:  دارد کن  ید  برداشت،  اری  او  پای  زیر  از   پس مشتی 
ین،  طریحی) البحر ریشۀ    رسول .(197  /۳،  مجمع  از  اول کبه  )  رسلنیز  به  (  سر  اصل  در 

از  ،  معنی برخاستن با تأنی است و رسول به معنای »مرسَل« یعنی برخاسته و فرستاده شده
 و گاه به شخص پیام آور و در اطلاق شودی ام اطلاق میهمین کلمه است. رسول گاهی به پ

 .(91 /  ۳،  قاموس قرآن، قرشی) ام آور استیبه معنی فرستاده و پقرآن 
ن و  است  آن مصدر  و اصل  معنی رسالت  به  و  اسم  فرستاده  یرسول  و  معنی مرسل  به  ز 

می دنبال  را  فرستنده  اخبار  که  کسی  معنای  به  لغت  در  و  است  آنشده  قول  از  و  ها  کند 
العروس ،  زبیدی)  است،  گیرد می  العرب،  منظورابن؛  ۲8۲-۲81  /14،  تاج   /11،  لسان 
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و رسولان خدا   .(۲8۳ رُسُلٌ است  اراده  ،  جمع رسول  آن  از  انبیاء  گاه  و  گاه ملائکه هستند 
]التکویرمی  کَرِیمٍ  رَسُولٍ  لَقَوْلُ  هُ  إِنَّ متعال:  خداوند  قول  مانند  »ملائکه«  پس  و    [19  /شود؛ 

رَسُولٌ ]آل عمران: أنبیاء« مانند قول خداوند» إِلاَّ  دٌ  مُحَمَّ ما  شود بر  [ پس حمل می 144  / وَ 
 . (۳۵۳، مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی) فرستادگان خدا از فرشتگان و انسان ها

رسول تنها به معنای پیغمبر و فرستاده خدا است که بر هر یک از پیغمبران اطلاق شده 
در غالباً  ولی  استقرآن    است  الانبیاء  خاتم  آن  از  طوبی،  شعرانی)  مراد   ؛(۳0۵  /1،  نثر 

  به معنای کسی است که حامل پیامی باشد و در  رسول  مطرح شده است که کلمهچنین  هم 
شود و یبه سوی خلق است اطلاق م بشری که حامل رسالت خدا،  کریم هم به رسول قرآن  

فرموده که  همچنان  است؛  الهی  وحی  حامل  که  جبرئیل  بر  رَسُولٍ  »: هم  لَقَوْلُ  هُ  « مٍ یرِ کإِنََّ
   تُبُونَ یکهِمْ ی اند مانند آیه »وَرُسُلُنَا لَدَ ملائکه رسل خوانده شده  ۀطور همو همین (19 /تکویر)

یعنی  80)زخرف/   ا(؛  نزد  ما  ]یفرشتگان  و  کشان  میکار  را[  ، طباطبایی)  سندینوردارشان 
 . (۲7۲ /14، المیزان

 متشابه بودن آیه  (2ـ1
مماثلت و  کیفیت  در  همگونی  معنای   مشابهت  به  است   نیز  ذات  در    همانندی 

به غیر   آیات متشابه آیاتی هستند که از جهت لفظ یا معنا  .(1۲4  /1،  التحقیق،  مصطفوی)
تشابه برای آیات متشابه نه ذاتی است و نه وصف    .(44۳،  مفردات،  راغب)  مانندخود می 

آملی)  لازم عده .  (119  /1۳،  تسنیم،  جوادی  به  ای  شاید  باشند.  معتقد  آیه  بودن  متشابه 
ه شنونده به  کست  یست و چنان نیه مقصود آن برای فهم شنونده روشن نکای است  متشابه آیه 
ا آن معنای یه منظور فلان معنا است  کن  یه در اکبل  ؛ندک  ک دن آن مراد از آن را دریمجرد شن

م رجوع نموده و به  کات محیه به آکشود تا آن  دش بر طرف نمییند و ترد کد می یگر ترد ی د
آ  کمک معنای  ها  را مشخص  یآن  متشابه  نتکات  در  آیند؛  نیجه همان  متشابه  م کز محیات 

بی  .(۳0  /۳،  المیزان،  طباطبایی)  شود متشابه  آن کاسته پس  از  یا  افزوده  بدان  آنکه چیزی 
رَبَُّ ،  شود زمینه فتنه است ،  تسنیم،  جوادی آملی )   فجرسورۀ    ۲۲در آیۀ    «  ...کمانند »وَجَاءَ 

1۳/ 1۵9). 
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متشابه به ،  آیات متشابه نظرات گوناگونی مطرح شده که عبارتند از: حروف مقطعهدربارۀ  
مجمل منسوخند،  معنای  آیات  آیه ،  متشابه  در  متشابه  تدبر  محتاج  آن  محتوای  فهم  که  ای 

بندی بخشی از آیاتی که پس از جمع،  آیات بیان کننده خصوصیات قیامت،  محکمات است
های مختلف  های پیامبران که بر اثر تکرار در سوره بخشی از داستان،  توان فهمیدآنها را می

به متشابه عقل ،  اندمتشابه آیات صفات،  متشابه به بیان نیاز دارد ،  تشابه به آن راه یافته است
متشابه به دلیل ،  تأویل متشابه اختلافی است،  متشابه خلاف ظاهرش مراد است،  راه ندارد 

 . (114تا106 /1۳، تسنیم، جوادی آملی) متشابه ذو وجوه است، شباهت به غیر دشوار است
وصف این  نیست،  با  متشابهات  جزء  فوق  ،  آیه  دیدگاههای  از  یک  هیچ  مصداق  زیرا 

اما این نگاه پذیرفتنی  ،  نیست هرچند ممکن است به نظر برسد که مصداق مورد اخیر است
اولا  زیرا  می ،  نیست.  وجه  دو  بر  حمل  آیه  اول  این  وجه  معنی  »  کهاینشود؛  به  رسول« 

جبرئیل« است و »اثر« به معنی »خاک زیر پا« و »نبذتها« به معنی افکندن خاک در درون  »
تعلیمات«   »رسول«  کهاین گوساله است؛ دوما   از  به معنی»بخشی  به معنی موسی و »اثر« 

ثالثا تعلیمات موسی ع« است.  معنی »رها کردن  به  »نبذتها«  و  زمینه،  است  برای  هیچ  ای 
 کند.انگیزی ایجاد نمیفتنه 

 رسول در لسان روایات  (3ـ1
ها ضرورتی ندارد. آن  ۀذکر همطبع  بهکه    استذکر شده  واژه رسول  مختلفی  در روایات  

دهد؛  زیرا اولا تقریبا مضمون و مفهوم واحد دارند ثانیا حجم زیادی را به خود اختصاص می 
 شود.لذا به بررسی و ذکر سه نمونه اکتفا می 
مَعْرُوفٍ  بْنُ  اسُ  عُرْوَةَ   اَلْعَبَّ بْنِ  اَلْقَاسِمِ  اَلْعِجْلِی  عَنِ  بُرَیدٍ  هِ    سَأَلْتُ   :قَالَ   عَنْ  اَللَّ عَبْدِ  أَبَا 

لَامُ  سُولِ   عَلَیهِ اَلسَّ ذِی یأْتِیهِ اَلْمَلَائِکةُ قَالَ   ...عَنِ اَلرَّ سُولُ اَلَّ هِ تَبَارَک وَ    : اَلرَّ فَتُبْلِغُهُ عَنِ اَللَّ
الثقلین،  حویزی)  .تَعَالَی. مشهدی۵1۵  /۳،  نور  قمی  الدقائق،  ؛    ،1۲۲  /9،  کنز 

1۲8) . 
عباس بن معروف از قاسم بن عروه از برید العجلی نقل کرده که وی  ،  برپایۀ این روایت

رسول کسی است که فرشتگان   پرسیدم؟ فرمودند:   ..رسول.دربارۀ  (  ع)  : از أبا عبداللهگفت
می او  مینزد  ابلاغ  را  الهی  پیام  او  به  تعالی  و  تبارک  خداوند  جانب  از  و   «.کنند..آیند 
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منطوق این   .(1۲8 ،1۲۲ / 9، کنز الدقائق، ؛ قمی مشهدی۵1۵ / ۳،  نور الثقلین، حویزی)
لغوی  معنای  با  مصداق  این  و  است.  رسول  الهی  پیام  کننده  دریافت  که  حاکیست  روایت 

 همسو است. 
  گوید:زُرَارَه میخوانیم که در روایتی دیگر می 

هِ عَزَّ وَ جَلَّ یسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَ  لَامُ عَنْ قَوْلِ اَللَّ سُولُ یانَ رَسُولًا نَبِ ک : »وَ  هِ اَلسَّ ا « : مَا اَلرَّ
بِ  اَلنَّ مَا  قَالَ یوَ  بِ ؟  اَلنَّ ذِ   ی:  فِ ی  یاَلَّ وَ    یرَی  وْتَ یمَنَامِهِ  اَلصَّ لَا    سْمَعُ  اَلْمَلَ یعَایوَ  وَ ،  ک نُ 

ذِ  اَلَّ سُولُ  وَ  ی  یاَلرَّ وْتَ  وَ    یرَی فِ یسْمَعُ اَلصَّ اَلْمَلَ یعَایاَلْمَنَامِ  ،  کافیال،  کلینی)   ..،  ک نُ 
1/ 46۳). 

این روایت نقل کرده است که،  برپایۀ  باقر )ع( دربارۀ    زراره  امام  نَبِیا«  »از  رَسُولًا  وَ کانَ 
کیستکه    پرسیدم   نبی  و  کیست  خواب   فرمودند .  رسول  در  را  فرشته  که  است  کسی  نبی 

و رسول کسی است که آواز فرشته را    بیندشنود اما او را به چشم نمی بیند و آواز او را میمی 
 نگرد.بیند و فرشته را هم به چشم می او را در خواب می ، شنودمی 

در نتیجه طبق این روایت مقام رسالت از نبوت برتر و بالاتر است. بعید نیست که ادعا  
نبی فقط ،  توان گفتپس می،  شود همه پیامبران نبی هستند اما رسول نیستند. نبأ یعنی خبر

 حامل خبر است اما رسالت رسول اعم از خبر است. 
عَلَ  قَالَ  هِ  اَللَّ عَبْدِ  لَامُ:یأَبُو  اَلسَّ نْبِ  هِ 

َ
فَنَبِ یاَلْْ طَبَقَاتٍ  أَرْبَعِ  عَلَی  اَلْمُرْسَلُونَ  وَ  فِ   یاءُ  أٌ   ی مُنَبَّ

وْمِ وَ    یرَی فِ ی  یرَهَا وَ نَبِ یعْدُو غَ ینَفْسِهِ لَا   وْتَ وَ لَا  یاَلنَّ قَظَةِ وَ لَمْ  یاَلْ   ینُهُ فِ یعَایسْمَعُ اَلصَّ
لَامُ یلُوطٍ عَلَ  عَلَی مُ یإِبْرَاهِ  انَ ک هِ إِمَامٌ مِثْلُ مَا  یبْعَثْ إِلَی أَحَدٍ وَ عَلَ ی نَبِ  هِ اَلسَّ   یرَی فِ ی  یوَ 

وْتَ وَ  یمَنَامِهِ وَ   وا أَوْ   ک نُ اَلْمَلَ یعَایسْمَعُ اَلصَّ قَالَ   ونُسَ کی ثُرُواک وَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَی طَائِفَةٍ قَلُّ
هُ  أَوْ  » : ونُسَ یلِ  اَللَّ أَلْفٍ  مِائَةِ  إِلی  أَرْسَلْناهُ  ثَلَاثِ ی زِ یقَالَ    « دُونَ ی زِ یوَ  عَلَ ی دُونَ  وَ  أَلْفاً  هِ  ینَ 

ذِ  اَلَّ وَ  فِ ی  یإِمَامٌ  وَ    یرَی  وَ  ینَوْمِهِ  وْتَ  اَلصَّ فِ یعَایسْمَعُ  أُولِ یاَلْ   ینُ  مِثْلُ  إِمَامٌ  هُوَ  وَ   یقَظَةِ 
قَدْ   وَ  عَلَ یإِبْرَاهِ  انَ ک اَلْعَزْمِ  لَامُ یمُ  اَلسَّ لَ ینَبِ  هِ  وَ  هُ یاً  اَللَّ قَالَ  ی  حَتَّ بِإِمَامٍ   ک جاعِلُ   یإِن  » :سَ 

اسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُر   هُ   یتِ ی لِلنَّ الِمِ   ینالُ عَهْدِ یلا   فَقَالَ اَللَّ مَنْ عَبَدَ صَنَماً أَوْ وَثَناً     نَ یاَلظَّ
نور  ،  حویزی  ؛6۳۲  /4،  البرهان،  ؛ بحرانی174  /1،  کافیال،  کلینی)  ونُ إِمَاماً یکلَا  

 .(۵10 / ۳، الثقلین 
نیز   روایت  این  صادقبرپایه  طبقه یپ،  فرمود(  ع)  امام  چهار  خدا  رسولان  و  اند:  غمبران 
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پکغمبری  یپ (1 خود  برای  تنها  دریه  خدا  از  را  خود  شخص  وظائف  و  دارد  افت  یغمبری 
دکمی  به  و  تی ند  و  ندارد  تجاوز  دیلکگری  معی ف  را  نمییگری  در کغمبری  یپ(  ۲  ؛ندکن  ه 

ست  یند و به احدی مبعوث نیببه چشم نمی (  فرشته)  شنود و او را ند و آواز را مییبخواب می 
غمبری یپ(  ۳؛  امام بود(  ع)  که نسبت به لوط (  ع)  میهمچون ابراه،  و خود رهبر و امامی دارد 

ش  یا بیم  کگروه    یکند و به  ک نه  یند و معایند و آواز شنود و فرشته را به چشم بیه در خواب بک
أَوْ  »که خداوند دربارۀ وی فرمود:  (  ع)   مبعوث شود؛ همچون یونس أَلْفٍ  مِائَةِ  إِلَی  وَأَرْسَلْنَاهُ 

«یزِ ی یعنی( 147صافات/  )  دُونَ  ]سرانجام  ؛  نفر  »و  صدهزار  سوی  به  را  او  بی[  ]به  یا  شتر 
داری یند و هم آواز شنود و هم در بیه هم در خواب بکغمبری  یآن پ(  4؛  م« ی [ فرستادرسالت

ب چشم  ابراهیمیبه  مانند  است  امام  خودش  و  پ(  ع)  ند  مدتی  تا  یکه  نبود  امام  و  بود  غمبر 
اسِ إِمَامًا   کجَاعِلُ   ی»... إِنَِّ   خداوند فرمود: الِمِ   ینَالُ عَهْدِ یقَالَ لَا  ی  تِ یقَالَ وَمِنْ ذُرَِّ   لِلنََّ نَ«  یالظََّ

سی کگفت و از زاد و رود من ]چه  ،  گمارم شوای مردم می ی.. من تو را پ.»(؛ یعنی 1۲4)بقره/  
ا بتی  یه صنمی  کعنی هر  یرسد«  [ نمیان ک اران ]مشرکگماری؟[ فرمود عهد من به ستمرا می
 ده امام نباشد. یپرست

در این روایت نبی و رسول به یک معنا آمده درحالی که از نظر لغوی این دو واژه با هم 
دانند؛ اما از واکاوی بحث لغوی  دانان این دو واژه را مترادف میمتفاوت است؛ هرچند لغت

آید که بین این دو مفهوم از نظر علم منطق رابطه عموم  و شواهد و قراین گوناگون چنین برمی 
 و خصوص مطلق است.

 بنی اسرائیل و گوساله پرستی  (4ـ1
به میعادگاه رفت و سپس این مدت ده  به مدت سی،  در پی وعده الهی  ع()  موسی روز 

هِ أَرْبَعِ یلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمََّ مِ ینَ لَ یروز تمدید شد. »و وََاعَدْنَا مُوسَی ثَلَاثِ   لَةً...« ینَ لَ یقَاتُ رَبَِّ
با موسی سی شب وعده گذاشتیم و آن را با ]افزودن[ ده شب کامل ؛ یعنی  (14۲  /اعراف)

گرفت،  کردیم پایان  شب  چهل  به  پروردگارش  میعادگاه  بازگشت    ؛(پس  شدن  طولانی  با 
بنی ،  (ع)   موسی موسیمیان  که  شد  شایعه  است(  ع)   اسرائیل  رفته  دنیا  من ،  مدرسی)  از 

ی چهل روز  مدتو در   مصراز   اسرائیلبنیاز خروج    بعدسامری    .(4۵0  /۳،  هدی القرآن
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ای ساخت گوساله  قوم بنی اسرائیلطلاهای    به وسیله،  بود  در میقات  ع()  موسی حضور  که
احسن  ،  قرشی  ؛۳71  /6،  تفسیر نمونه،  مکارم شیرازی)  آن دعوت کرد  پرستش و مردم را به

طبرسی 19۲  / 14،  المیزان  ،  طباطبایی ؛  ۳1۵  /6،  الحدیث البیان  1408،  ؛    / 7،  مجمع 
قوم  ،  دانستندو رمز زندگی کشاورزی خود می   شمردهمی مقدس هامصری  را گاو    چون،  (4۲

 .(4۵0 /۳، من هدی القرآن، مدرسی) داشتندچنین گرایشی هم   موسی )ع(
این   از  را  مردم  داشت  کارهارون  را   برحذر  آن  الهی و  لَهُمْ  آزمایش  قَالَ  »وَلَقَدْ  دانست 

قَبْلُ   مِنْ  رَبََّ یهَارُونُ  إِنََّ  وَ بِهِ  فُتِنْتُمْ  مَا  إِنََّ قَوْمِ  بِعُونِ کا  فَاتََّ حْمَنُ  الرََّ أَمْرِ یوَأَطِ   یمُ  ؛ (90  /طه)  «یعُوا 
پیعنی   بودیو هارون  آنان گفته  به  از آن  امتحان پس می،  ش  با آن  قوم من شما  و  ،  دیدهای 

  ؛دینکروی و از دستور من اطاعت  یاز من پ،  [ شما خداوند رحمان استقی یپروردگار ]حق
را    اغلباما   سامری  دعوت  گفتندمردم  آوردند  لبیک  رو  گوساله  پرستش  به  مکارم )  و 

 .(۳71 /6، تفسیر نمونه، شیرازی

الحدیث ،  قرشی )  داندمی پرستی  گوساله  مروجو   صانعرا   سامری قرآن   / 6،  احسن 
مغنیه۳1۵ کاشف،  ؛  گوساله  )ع(    هارون  تورات اما،  (۲60  /16،  تفسیر  سازنده  معرفی  را 

می چنین  هم   ؛(6 ـ1:  ۳۲،  روجخسفر  )  کندمی  شناخته  طلایی  گوساله  به   شودگوساله 
البیان،  طیب) در(  8۲  /9،  أطیب  طه  88آیه)قرآن    اما  تعبیر  (  سوره  با  سامری  گوساله  از 

،  شیخ طوسی)  یاد کرده است که صدای گاو داشت »جَسَداً لَهُ خُوار« به معنای جسم حیوان
و به هیچ وجه   استجان  بی  به معنی جثه  جسد و کلمه(  88ایه ،  سوره طه؛۵71  /4،  التبیان

که  گوساله مذکور بی جان بوده  کهایناین نیز دلالت دارد بر ، شودبر بدن جاندار اطلاق نمی
،  المیزان،  طباطبایی)  به معنای آواز گوساله است  وارخُ  آن هیچ اثری حیات نبوده و کلمه  در
14/ ۲68) . 

ا قَوْمَ از گوساله،  در میقات(  ع )  موسی فَتَنََّ ا قَدْ  فَإِنََّ مِنْ   کپرستی قومش اطلاع یافت »قَالَ 
امِرِ   کبَعْدِ  هُمُ السََّ اب تو امتحان یفرمود ما قومت را در غخداوند  یعنی    ؛( 8۵  /طه )  «  یوَأَضَلََّ

را گمراه ساختیرد ک آنان  از بازگشت و دیدن گوساله  .م و سامری  از شدت  ،  پرستیاو پس 
ا رَجَعَ مُوسَی إِلَی قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا  »  :را انداخت و شکست الواح عصبانیت وَلَمََّ
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بَعْدِ   یخَلَفْتُمُونِ  رَبَِّ ی  مِنْ  أَمْرَ  لْوَاحَ   مْ کأَعَجِلْتُمْ 
َ
الْْ یعنی (1۵0  /اعراف)  ..«.وَأَلْقَی  چون    ؛  و 

گاه شد و[ خشمنا اندوهگ  ک موسی ]آ سر من  ن به سوی قومش بازگشت گفت در پشت یو 
رفتار   بد  نداد،  دیرد کچه  مهلت  ]توراتی چرا  الواح  و  برسد  پروردگارتان  فرمان  را  د   ]

  / طه) مْ وَعْدًا حَسَنًا...«کمْ رَبَُّ کعِدْ یا قَوْمِ أَلَمْ ی..قَالَ .سپس مردم را مذمت کرد: » ؛.نداخت..یب
 . و نگذارد؟«یکای نا پروردگارتان با شما وعدهی»و گفت ای قوم من آ؛ یعنی ( 86

ا  ی قَالَ  »او با هارون نیز به تندی برخورد کرد که چرا جلوی انحراف قوم را نگرفته است  
وا  یإِذْ رَأَ   کهَارُونُ مَا مَنَعَ  بِعَنِ   /تَهُمْ ضَلَُّ وَلَا    یتِ یأُمََّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْ ابنا  یقَالَ    /   یتَ أَمْرِ یأَفَعَصَ   أَلَاَّ تَتََّ

قْتَ بَ یخَشِ   یإِنَِّ ی  بِرَأْسِ  فَرََّ أَنْ تَقُولَ  بَنِ یتُ  قَوْلِ یإِسْرَائِ   ینَ  تَرْقُبْ  ؛ یعنی  (9۲-94  /طه)  «ی لَ وَلَمْ 
زی تو را از یچه چ،  انده گمراه شده کدی  ی [ ای هارون چون د]موسی آمد و برآشفت و گفت

ش ی[ گفت ای پسر مادرم رردی؟ ]هارونک چی  یا از دستور من سرپیمتابعت من بازداشت؟ آ
مگ را  سرم  و  میمرا  درشتی  من  با  ]و  ترسنکر  من  بگوکدم  ی[  بیه  بنییی  تفرقه یاسرائن  ل 

 .انداختی و سخن مرا پاس نداشتی
قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنََّ لَک فِی الْحَیاةِ أَنْ »سپس به مواخذه سامری پرداخت و او را مجازات کرد 

قَنََّ  لَنُحَرَِّ ذِی ظَلْتَ عَلَیهِ عَاکفًا  الََّ إِلَهِک  إِلَی  لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ  مَوْعِدًا  إِنََّ لَک  وَ هُ  تَقُولَ لَا مِسَاسَ 
هُ فِی الْیمَِّ نَسْفًا« لَنَنْسِفَنََّ گفت پس برو و بدان که جزای تو این است که  ؛ یعنی  ( 97  / طه)  ثُمََّ 

در زندگی بگویی به من نزدیک نشوید و برای تو موعدی است که در آن با تو خلاف نشود و  
می   «خدایت»به   که  بنگر  بودی  معتکف  خدمتش  در  دریا  ،  سوزانیمشکه  بر  را  آن  سپس 
 .افشانیممی 

و پیروانش سوزانده شده و خاکستر  )ع(  گوساله سامری توسط موسی  قرآن    براساس آیات
شد ریخته  دریا  به  نقل   .(61  /۲،  التفسیر ،  قمی)  آن  چنین  را  گوساله  نهایت  نیز  تورات 

ای را که درست کرده بودند گرفته در آتش سوزانید و آسیاب کرد تا که کند: »آن گوسالهمی 
 .(۲0: ۳۲ خروجسفر ) گرد شد و بر روی آب پاشید و به فرزندان اسرائیل نوشانید«

 ل اثر رسو . دیدگاه مفسران دربارۀ 2
لَتْ  »  ۀآی فَنَبَذْتُهَا وَکذَلِک سَوََّ سُولِ  أَثَرِ الرََّ مِنْ  قَبْضَةً  فَقَبَضْتُ  بِهِ  لَمْ یبْصُرُوا  قَالَ بَصُرْتُ بِمَا 
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نَفْسِی موسی   (96  /طه)  «لِی  بازخواست  از  سامری  ح(  ع)  جواب  می یاکرا  ه کند  کت 
خَطْبُ »د:یپرس سَامِرِ ی  کفَمَا  به دو سؤال قابل تجزیا  ؟«یا  ( حقیقت این 1  ه است:ین سؤال 

این عمل نمود؟  (  ۲عملی که کردی چیست؛   به  را وادار  تو  از سکطوری  چه چیز  بر  یه  اق 
ه  ک ن است  یپاسخ سؤال دوم است و حاصلش ا «سولت لی نفسی  کذل کو  » د جملهیآمی 

 . ردمکه کنم آنچه را کل نفسانی من باعث این شد که من بیتسو
بصروا به فقبضت قبضه من یبصرت بما لم  » ه جملهکمطلبی است    نیز  پاسخ سؤال اول 

ن داستان و نه  یم نه در موارد نقل ایرکقرآن    چ جاییند و در هکبدان اشاره می «اثر الرسول 
و ،  ستیح دهد نیور را توض که جمله مذکانی  یه ارتباطی با آن داشته باشد بکچ موردی  یدر ه

  . (۲7۲  /  14،  المیزان،  طباطبایی  )  رده اندکن در معنای آن اختلاف  ین جهت مفسریبه هم
 توان داشت.مختلفی می های اثر الرسول« دیدگاه»با بررسی محتوای تفاسیر فریقین پیرامون 

 ( برداشتن خاک زیر پای جبرئیل2-1
ا  گوناگونات  یروا   حسبن  ا مفسر  اغلب در  سامری  آورده  باره ن  یوارده  ه  ک  وقتیاند: 

به    نابودی را برای    همراهانشفرعون و    و نیزنازل شد  (  ع)  به موسی  برای ابلاغ وحی  لیجبرئ 
پای اسب او    رد از  خاک    کمی  هنگاماسبی بهشتی است در آن  سوار    دید که  کند  هدایتدریا  

  اگر روی این خاک این بوده که    ویژگیهایاز    .نگه داشت  و  پای خود جبرئیل برداشت   رد یا  
می  جانچیز  بودیم  دارریختند  طور  کوه  در  موسی)ع(  که  زمانی  مدت  در  سامری   شد. 

و به   و متحرک شد   دارجانبنابراین مجسمه گوساله    ر آن ریختبساخت و خاک را    ایگوساله
 .صدا درآمد

از:پس   لم  » منظور  بما  بهیبصرت  چ-بصروا  دیمن  ندکدم  ی زی  مردم   رؤیت «دندی ه 
است  یجبرئ  نازل  ک  وقتیل  قبلًا  سامری    و،  شده  بود   جبرئیلچون  دیده  شناخت   او  را    را 

با انگشتانش  جبرئیل  ،  مخفی کرد غاری  درفرعونیان او را    خوف گزنددر کودکی از  مادرش  )
او  روز  ره دادبه  می  شیر،  غذا  انگشتش  یک  دیگرش،  از  انگشت  از  سومی ،  عسل   و  از  و 

شد بزرگ  تا  را  ،  روغن  او  پای    از  مشتی(  شناختمی لذا  جای  برداشت.  خاک  او  اسب 
نشناختند    بنابراین مردم  و  را شناختم  او  الرسول »از:    منظور  پسمن  اثر  من  قبضه  فقبضت 
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ل یر پای اسب جبرئ یز  ک ا خایل  یر پای جبرئ یز  ک ه من مشتی از خاک ن است  یا -«فنبذتها
از،  گرفتم مقصود  ازیجبرئ  «رسول » و  مراد  و  است  است  یا«  نبذتها» ل  بر کن  را  آن  ه 
زنده شد و صدای گوساله ،  ختمیرده و به صورت گوساله در آورده بودم رکه آب  ک ی  یطلاها
ترین مفسرینی است که به این معنا از آیه اشاره داشته  علی بن ابراهیم قمی از قدیمی   .درآورد 

،  الکشف و البیان،  ثعلبی  ؛1۵1  /16،  جامع البیان،  طبری  ؛6۳  /۲،  تفسیر ال،  قمی)  است
زمخشری۲0۲  / 7،  التبیان،  طوسی  ؛ ۲۵8  /6 المحرر ،  عطیهابن ؛  84  /  ۳،  الکشاف،  ؛ 

طبرسی61  /4،  الوجیز  البیان،  ؛  طبرسی44  /  7،  مجمع  الجامع  1۳77،  ؛    / ۲،  جوامع 
رازی4۳4 ابوالفتوح  الجنان،  ؛  الاسرار،  میبدی  ؛؛179  /1۳،  روض  ؛ 166  /6،  کشف 

القرآن،  قرطبی لأحکام  بیضاوی۲۳9  /11،  الجامع  التنزیل،  ؛  ،  سیوطی  ؛۳7  /4،  أنوار 
الصادقین،  ؛ کاشانی۳04  /  4،  الدرالمنثور  /  ۳،  الصافی،  ؛ فیض کاشانی16  /6،  منهج 

بحرانی۳18 حویزی77۲  /۳،  البرهان،  ؛  الثقلین،  ؛  مشهدی۳91  /۳،  نور  قمی  کنز ،  ؛ 
،  ؛ طیب461 /4، الجدید، سبزواری  ؛۵6۳ / 8، روح المعانی، ؛ آلوسی۳44 / 8، الدقائق

 . (۲17 /7، من هدی القرآن، ؛ مدرسی89 /9،  أطیب البیان

لام  ک  کهاینبرای  ،  استقرآن    مخالف با ظاهر،  اولاً این توجیهات پذیرفتنی نیست زیرا  
ه صدای گوساله داشته و  کور جسدی بوده  کگوساله مذ  کهاینح دارد بر  یخدای تعالی تصر

معنای جثه ک به  زنده اطلاق کای است  لمه جسد  و  بر جسم جاندار  و  باشد  نداشته  ه روح 
ا،  ( ۲7۳  /14،  المیزان،  طباطبایی)  شودنمی تاب خدا است. کن اخبار مخالف با  یبنابراین 
ا قرآن    چون بوده  کن  یبر  روح  بدون  جسدی  گوساله  دارد  ی تصره  آنح  حال  اکو  اخبار یه  ن 

می   اثبات  را  روح  دارای  وخبر  کجسدی  باشد  یصحگرچه  نند  خدا ک  مخالف  وقتیح    تاب 
ندارد یحج  است باشد  ،  ت  حجت  اگر  حجک  پسو  خدا  صورت ت  یتاب  این  در   ندارد 
باکت  یحج خبریتاب  با  موافقتش  بر  موقوف  و ی،  باشد  د  خبر  با  مخالفت  با عدم  حداقل  ا 

آن ه کو بلاست،    آنحاکی از  ه خبر  ( کص)  پیامبرلام  کت  یه حجکت خبر بلیه حجکحال 
و اگر توقف از دو  ،  سکاست نه به عقرآن    ت ظاهریموقوف بر حج(  ص)پیامبر  اصل نبوت  

است  واضح  دور  بطلان  و  است  دور  باشد  ؛  ۲87  -۲86  /14،  المیزان،  طباطبایی)  طرف 
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 .(1۵1 / 1۵، من وحی القرآن، فضل الله
روایت  ،  ثانیاً  نشده  در  جبرئ   ک خا» هکتصریح  اسب  داشته  کزنده    قابلیتل  یپای  ردن 

ن بوده  یوکلمه ت کت  یه: »در آن خاصکن است  یدارد و آن ااشاره  از آن    بالاتربه    یول   «است
د و  یور آلات به صورت گوساله از آتش درآیه زکاربرد  کن ب یرا برای ا  کآن خالذا    « است

عی یعلت طب  یک  کهاینه او خواست درآمد بدون  کطور  صدای گوساله داشته باشد و همان
ه ظاهراً باد از عقب آن داخل  کامده است؛ بلیت جان دادن در آن نیاما خاص،  ار باشدکدر  

ه ک ن است  یا،  شدده می یآمد و صدای گوساله از آن شنرون می یشد و از دهانش بجوفش می 
صدای گوساله تصنعی و ،  ن وجهیبنابر ا  .(۲84  /14،  المیزان،  طباطبایی)  زنده نبوده است

 .رده باشدکدا یگوساله مزبور جان پ کهاینساختگی بوده نه 

دارد  یا،  ثالثاً  عجیب  مطلبی  روایت  می کن  خایگوه  جبرئ   ک د  اسب  پای  جای  از  ل  یرا 
ن  یه اکدر آن ساعت    کهاینبرای  ،  ند برداشتکا  یخواست فرعون را داخل دره می کهنگامی  
ل و اسبش و  ین جبرئ یل از آب گذشته بودند و بیسامری با بنی اسرائ،  افتیان می یتمثل جر
در این حال  ،  اد بوده استیار زیا هم طبعاً بسیا فاصله بوده است و پهنای در یدر  یکسامری  

  !ده است ؟ی دل را می یجا جای پای اسب جبرئ ک سامری از
که است  تفسیری  تر  عجیب  این  از  اسب می   یا  پای  جای  از  را  خاک  سامری  گوید: 

جبرئیل وقتی برداشت که جبرئیل آمده بود تا موسی را عروج دهد و چون این قضیه در طور  
دانیم که سامری در میان می   کهاینبوده ناگزیر بنی اسرائیل و سامری نیز باید با او باشند با  

نه در طور و   بود و  قطعاً در آخر  چنین  همقوم  باشد  این نزول و صعود جبرئیل صحیح  اگر 
میقات بوده است و حال آنکه آن روزها سامری کار خود را کرده بود و بنی اسرائیل به دست  

 (  ۲86ص،  همان) وی گمراه شده بودند
علاوه بر این در این روایت داشت که مادر سامری او را در غاری پنهان کرده بوده تا  ، رابعاً 

انگشتان خود شیر و غذا می با  را  او  را ذبح نکنند و جبرئیل  او  تا بزرگ  فرعونیان  داده است 
ث ی از اهل حد(  انیظاهرگرا )  هیشود و این مطلب به هیچ وجه قابل اعتماد نیست زیرا حشو

چنین  همشود.  اند و به همین سبب رد و انکار میهم این داستان را در منابع خود ذکر کرده 



 ـ 96در آیۀ  اثر الرسول  147  سورۀ طه: تحلیل و بررسی آراء مفسران فریقین ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  

اسرائیل باشد بنی  از  را در روایت سعید بن ابنبلکه  ،  مشخص نیست که سامری  عباس آن 
عباس روایت کرده ابنابی حاتم نیز از  ابنجبیر که داستان را مفصل آورده انکار کرده است و  

است کرده  نقل  وی  که  است،  است  بوده  کرمان  اهل   /14،  المیزان،  طباطبایی)  سامری 
۲8۵) . 

نکت دو  ذکر شده  اشکالات  بر  یکی  علاوه  است:  تأمل  قابل  هم  غار    کهاینه  در  داستان 
مادی   آن جبرئیل جسم  بر صحت  فرض  اما  اسرائیلیات است.  و  از جعلیات  بودن سامری 
درون   ویژه  دلیل شرایط  به  که  بگیریم  نظر  در  فرض محالی  اگر  باشد  قابل رؤیت  که  ندارد 

جبرئیل بر سامری در کودکی تمثل کرده است هیچ دلیلی وجود ندارد که در بزرگسالی  ،  غار
به کند  تمثل  او  بر  شیطانی    کهاینویژه  هم  به  بلکه  نشده  الهی  درگاه  مقرب  تنها  نه  سامری 

حیله  مخلوقی  و  انسانمجسم  بر  فرشته  تمثل  اساسا  و  است  شده  تبدیل  معاند  و  های گر 
صورت اراجیفی است. در غیر این اند پذیرفتنیبرگزیده که مأموریت رسالت و نبوت را داشته

ف است.  است که همسو با تورات محَرَّ
جبرئیل و دیگر ملائکه به دلیل نوع خلقتشان برای رتق و فتق نکتۀ دوم هم این است که  

امور نیازی به وسیله ایاب و ذهاب از قبیل اسب ندارند. این فرض صددرصد محال هم اگر  
اسرائیل اسب را ندیدند و فقط سامری دید. مگر اسب جبرئیل هم  بپذیریم چطور سایر بنی 

بپذیریم  نعوذبالله  اگر  باشد؟  نادیدنی  انسانهای عادی  برای  که  داشته  مانند جبرئیل  ماهیتی 
پذیرفته  ایم که در جمع ملائکه حیوانات هم حضور دارند و ماهیت این دو باهم یکی بوده 
کند. اگر نپذیریم که حق هم همین است باید دیگرانی  این ادعا را هیچ عقل و نقلی تأیید نمی

بنی می از  اطلاع  با  اسبی  چنین  وجود  از  هم  چنین ،  بودنداسرائیل  که  است  حالی  در  این 
گفته که در تفاسیر ارائه شده فاقد  ادعایی در هیچ منبعی مطرح نشده است. پس گزارش پیش

 حجیت و اعتبار و از اسرائیلیاتی است که در تفاسیر جا خوش کرده است.
ت او) ( رسول موسی2-2  ع( و اثر الرسول سنَّ

 کنند:دسته دیگری از مفسران طبق روایتی از ابومسلم معنای دیگری را طرح می 
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صْفَهَانِ 
َ
أَبُو مُسْلِمٍ الْْ ذِ ی الْقُرْآنِ تَصْرِ   یسَ فِ ی: لَ یقَالَ  بِهَذَا الَّ فَهَهُنَا ک ذَ   یحٌ  رُونَ  رَهُ الْمُفَس 

سُولِ مُوسَی عَلَ یکوَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ   ذِ یونَ الْمُرَادُ بِالرَّ تَهُ وَرَسْمَهُ الَّ بِأَثَرِهِ سُنَّ لَامُ وَ  یهِ السَّ
فَقَدْ   بِهِ  »فُلَانٌ  یأُمِرَ  جُلُ:  الرَّ وَ یقُولُ  فُلَانٍ  أَثَرَ  إِذَا  ی قْفُو  أَثَرَهُ«  رَسْمَهُ  یانَ  ک قْبِضُ  مْتَثِلُ 

قْدِ  عَلَ یوَالتَّ مُوسَی  أَنَّ  امِرِ یرُ  السَّ عَلَی  أَقْبَلَ  ا  لَمَّ لَامُ  السَّ مْرِ   یهِ 
َ
الْْ عَنِ  وَالْمَسْأَلَةِ  وْمِ  بِاللَّ

ذِ  لَمْ  »فَقَالَ:،  بَابِ الْعِجْلِ   یدَعَاهُ إِلَی إِضْلَالِ الْقَوْمِ فِ   یالَّ بِمَا  بِهِ«یبَصُرْتُ   یأَ ،  بْصُرُوا 
ذِ  سُولُ أَ ی أَ   کنْتُ قَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ ک سَ بِحَقٍَّ وَقَدْ  یهِ لَ یأَنْتُمْ عَلَ   یعَرَفْتُ أَنَّ الَّ  یهَا الرَّ

تِ یشَ  سُنَّ لَامُ بِمَا  یأَعْلَمَهُ مُوسَی عَلَ   ک فَعِنْدَ ذَلِ ،  طَرَحْتُهُ   یفَقَذَفْتُهُ أَ   ک نِ یوَدِ   ک ئًا مِنْ  هِ السَّ
فِ  الْعَذَابِ  مِنَ  نْ   یلَهُ  وَالْخِْرَةِ یالدُّ غَائِبٍ  ،  ا  عَنْ  خْبَارِ  الِْْ بِلَفْظِ  أَوْرَدَ  مَا  إِنَّ قُولُ  یمَا  ک وَ

لِرَئِ  جُلُ  مَا  یالرَّ لَهُ  مُوَاجِهٌ  وَهُوَ  مِ یسِهِ 
َ
الْْ فِ یقُولُ  بِمَاذَا  ک  یرُ  وَ مِ یذَا 

َ
الْْ دُعَاؤُهُ  یأْمُرُ  ا  أَمَّ وَ  رُ 

عَلَ  وَ یمُوسَی  جَحْدِهِ  مَعَ  رَسُولًا  لَامُ  السَّ حک هِ  من  مذهب  مِثْلِ  فَعَلَی  عنه کفْرِهِ  ه  اللَّ ی 
ذِ ی ا أَ یقوله:   لَ عَلَ   یهَا الَّ إِنْ لَمْ  6لَمَجْنُونٌ ]الْحِجْرِ:    ک رُ إِنَّ ک هِ الذ  ینُز  نْزَالِ« ی[ وَ   ؤْمِنُوا بِالِْْ

 .(111 /۲۲، التفسیر الکبیر، فخررازی)
ن مطالب مفسران  یاز ا  یکچ  یهقرآن    در  که  دیگوابو مسلم اصفهانی می در این فقرات  

ه  کگر آن است  ی ن احتمال دیبنابرا ،  امده استی"گرفتن خاک زیر پای جبرئیل" به صراحت ن
آ در  »رسول«  از  الرسول«» هیمراد  أثر  من  قبضة  و(  ع)  موسی فقبضت  اثر    باشد  از  مراد 

ت و آ قبض أثره؛ یقفو إثر فلان و  ید: فلان  ین و دستورات او باشد. عرب می گوییالرسول سنَّ
پ ی او  رسم  و  راه  از  مییعنی  بنابرا کروی  آیند.  معنای  این  است  یه  موسیکن  وقتی  با (  ع)  ه 

دم من  ی سامری در پاسخ گفت: د،  ردیکه چرا مردم را گمراه  ک رد  ک سامری عتاب و اعتراض  
ست و من مشتی از آثار تو ای  ی ن شما برحق نییه شما و آکدم یعنی فهمیده بودند؛ ی آنچه را ند

گفت از اثر  کهاینندم. اما کپس آن را به دور اف، نت را یین و آی عنی قدری از دی، امبر برگرفتمیپ
مان معمول است؛  ک ا حایاروی افراد با رؤسا  یدر گفت و گوی رو،  رسول و نگفت از اثر تو

شان است. اما  یم مخاطب اک ه حا کند با آن ی فرمام چه دستور می ک ند: جناب حایمثلًا می گو
نام (  ع)   موسی  کهاین رسول  آن  یرا  با  منکد  و  که  اکر  بود.  نیافر  مشرین  سخن  مثل  ان  ک ز 

پ  به  است  یخطاب  أَ ی»گفتند:  ه میکامبر  ذِ ی ا  الَّ عَلَ   یهَا  لَ  الذ  ینُز  إِنَّ کهِ  حجر/  )  لَمَجْنُونٌ«  کرُ 
ر را  ک ه نزول ذکبا آن  ،  ایوانهین تو دیقیبه  ،  بر او نازل شده استقرآن    هکسی  کای  یعنی    ؛(6

  / ۲۲، التفسیر الکبیر ، ؛ فخر رازی۲74-۲7۳ /14، المیزان، طباطبایی) مان نداشتندیبر او ا
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التنویر ،  عاشورابن  ؛9۵-96 و  یر  شیرازی174  /16،  التحر مکارم  نمونه،  ؛    / 1۳،  تفسیر 
 (  96 /1۳، مهر قرآن  تفسیر ، رضایی اصفهانی ؛۲8۵

ختن  یر  کهاین دهد بر  ه شهادت می یاق آیس،  نیز باید گفت که اولاً دیدگاه  این  رد  در مقام  
گران ی ه دکدم  ی زی دی خلاصه چون چ،  دن بودهی متفرع بر گرفتن بوده و گرفتن هم متفرع بر د

برداشتمقبضه ،  دندی ند آن  از  ر،  ای  را  آن  برداشتم  چون  ایو  مزبور  وجه  لازمه  و  ن  یختم 
، ختمیدم آن را ری عنی چون دی) دن متفرع بر قبض بودهی دن و دی ختن متفرع بر دیه رکشود می 

»بصرت بما لم  :دیح بود جا داشت بگویور صحکلام مذکو اگر  (  ختم آن را گرفتمیو چون ر
ده بودند  ی گران ندی ه دکچون به رازی بر خوردم    -بصروا به فنبذت ما قبضته من اثر الرسول  ی

را   دکآنچه  از  رها  ی ه  بودم  گرفته  رسول  بگوی ردم«کن  الرسول  یا  اثر  من  قبضه  »قبضت  د: 
ه  کدم  ی زی دین رسول گرفته بودم ولی چون چی اثری از د  -بصروا به فنبذتها  یفبصرت بما لم  

 .ردم«کده بودند آن را رها ی گران ندی د
لَتْ لِی نَفْسِی» ه جملهکن است  یه آن ایلازمه توج ، ثانیاً  اشاره باشد به علت  «وَکذَلِک سَوَّ

از پرسش موسی   باشد  پرسکساختن گوساله و جواب  خَ مَ »د:  یه  ا «کَ طبُ ا  آن  ن یو حاصل 
رده تا مردم را کل  یه نفسش او را تسوکن جهت بوده  یه اگر گوساله را ساخته تنها از اکباشد  
ه ک  شودی ن م یلش ای ه او موحد نبوده و مدلول ذکن است  یه ایپس مدلول صدر آ،  ندکگمراه  

قرآن   تیاکبه ح(  ع)  لام موسیک  کهاینبا  ،  پرستنه موحد بوده و نه بت،  نی هم نبودهثَ او وَ 
 : دیفرماه می ک

هُ ... قَنَّ ذِی ظَلْتَ عَلَیهِ عَاکفًا لَنُحَر   (97طه/ ) ..وَانْظُرْ إِلَی إِلَهِک الَّ
که حتماً آن را در   و ]اکنون[ به معبودت که همواره ملازمش بودی نگاه کن  ترجمه: 

 . آتش بسوزانیم
 .پرست بوده استسامری بت کهایندلالت دارد بر 

با  یتعب،  ثالثاً  به رسول  از موسی  بع  کهاینر  او حرف می زد  ، طباطبایی)  د است یبا خود 
ع( و اثرالرسول سنت او باشد چنین )  علاوه اگر رسول موسیبه  .(۲7۵-۲74  /14،  المیزان

ع( آشنا بودند و سامری کار متفاوتی که )  اسرائیل به سنت موسیبنی،  رسد که اولا به نظر می
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ع( و توبیخ هارون و  )  صورت عصبانیت موسیمردم با آن آشنا نباشند انجام نداده و در این  
ع( تقدیر  )  محاکمه سامری وجهی ندارد و لازم است که از سامری به دلیل تبلیغ دین موسی

ع( را اجرا کرده و با حرکت او مردم از دین برگشتند پس ) اگر سامری سنت موسی، شود. ثانیا
بوده که کارهای ظاهرا خارق )  موسی  یا ساحری  نبوده بلکه شیاد  پیامبر  تنها  نه  ای  العادهع( 

می  ویژه انجام  شاگرد  البته  و  اختیارش  داده  در  را  مگو  اسراری  که  داشته  سامری  نام  به  ای 
گذاشته تا با طرح و نقشه قبلی مردم را گمراه کند. پرواضح است که چنین برداشت و نگاهی  

است   بدور  پیامبران  قدسی  ساحت  و  )ع(  موسی    کهاینویژه  بهاز  اولوالعزم  پیامبران  از 
 صاحب شریعت است. 

 ع( ) ( گرفتن اموال موسی2ـ3
این  به  اند  داده  را  احتمالش  هم  دیگران  که  کردند  تصور  آیه  برای  طباطبایی  که  معنایی 

ازشرح است:   ز)  مقصود  از  قوم یاوزاری  از طلا  یورهایز(  نت  قبطکی  از  و  یه  باشد  بوده  ان 
بوده   داده  آن کموسی دستور  را جمع ه  با خود حمل  ها  و  نموده  نند و چون طلاهای کآوری 

ها باشد پس  همان،  ا منسوب به او بوده است لذا مراد از اثر رسول ( یع)  ور مال موسیکمذ
گری و  ختهیار رکد من در  یخواهد بگومی  «قبضت قبضه من اثر الرسول » سامری در جمله

ماهرم مجسمه  موسی ،  سازی  اموال  از  ر (  ع)  مقداری  گرفته  اطلاعاتی کگری  ختهیرا  و  ردم 
ندارندکدارم   مردم  مرا گرفت  ،  ه  با طلاهای رسول مجسمهکپس وسوسه  است  ای ه خوب 

ی باشد گرفتم و در آتش انداختم یورهای طلایه همان زک،  بسازم. پس مشتی از اثر رسول را 
ه هر وقت هوا در جوف آن  کرد؛ طوری ساختم که صدا می کای درآوردم  و برای مردم گوساله

می  بوارد  دهانش  از  فشار  با  و  می یشد  می رون  در  گوساله  صدای  ،  طباطبایی)  آورد آمد 
 . (4۳8 /6، احسن الحدیث،  ؛ قرشی۲7۵ /14، المیزان

 ( دروغی واهی 2-4
است گفته  دروغ  »سامری  معتقدند  و  کردند  برداشت  آیه  از  متفاوت  معنایی  نه ،  برخی 

، چیزی را دیده است و نه چیزی را از خاکی که نقش پای آن رسول شده باشد برداشته بود
فی ظلال ،  سید قطب)  بلکه وی تنها قصد داشته است از پیامدهای آن رویداد فرار کند.«
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مغنیه۲۳49  /  4،  القرآن گوساله   .(۳91ص،  ۵: ج1۳8۵،  ؛  خود  با دست  که  برای کسی 
دروغ گفتن بسیار ساده است. اما صدای گوساله  ،  بسازد و دیگران را به پرستش آن فراخواند

طور توجیه کرد که ممکن است سامری این گوساله را به شکلی ساخته باشد  توان اینرا می
دیگر چیز  یا  باد  وزیدن  وسیله  به  است،  که  آمده  بیرون  آن  از  گاو  تفسیر    ،مغنیه)  صدای 

 . (391 / 5، کاشف
، کند آن است که در پرستیدن گوسالهبر آن دلالت میقرآن    معنایی که ظاهر،  در هرحال 

ما نسبت به ،  وی چگونه این گوساله را ساخت  کهاین سامری بنی اسرائیل را گمراه کرد؛ اما  
ای با عقیده و زندگی ما نیز ندارد. پس موضوع  آن شناخت نداریم و این امر هیچ گونه رابطه

خلاصه قرآن    مانند بسیاری از مواردی که،  را به علم خدا و راسخین فی العلم اولی بسپاریم
مخصوصاً اگر موضوع چیزی باشد که با خط اعتقادی به آنچه  ،  ایمکرده و به آن یقین نرسیده 

کرد  باور  ندارد ،  باید  کاشف،  مغنیه)  ارتباطی  الله ۳91  /  ۵،  تفسیر  فضل  وحی  ،  ؛  من 
 .(۲04 /10، مخزن العرفان، امین ؛1۵1 /1۵، القرآن

کتاب آسمانی و مصون از هر گونه تحریف است. اگر قرآن    ،در رد این دیدگاه باید گفت
یعنی را دروغ بدانیم  به سامری نسبت داده استقرآن    سخن سامری  این نگاه مقوم ،  دروغ 

اند و مطالبی را  دست بردهقرآن    است. به این معنا که کس یا کسانی در قرآن    نظریه تحریف
بلکه خداوند دروغی را  ،  اند و اگر چنین اتفاقی نیفتاده و تحریفی صورت نگرفتهبه آن افزوده

 به سامری نسبت داده که چنین اقدامی از ساحت قدسی خداوند به دور است. 
زیرا  ،  دروغش را ثبت کرده منطقی نیستقرآن    اگر بپذیریم که سامری دروغ گفته وپس  

نزول  هدف  معاند  قرآن    با  انسانی  سامری  است. پس هرچند  تعارض  در  است  هدایت  که 
اما مفهوم  به دروغگویی  ،  است  آیه ناظر  آیه یا حتی روایات تفسیری ذیل  منطوق ویا سیاق 

 ایم.را پذیرفته قرآن  سامری نیست و اگر این حادثه را دروغ بدانیم ناخواسته تحریف
 نتیجه

بعضی به دلیل روایتی که مشعر به این است که سامری از کودکی  ،  چه گفته شدبرپایۀ آن
برآنند که سامری از زیر پای جبرئیل خاک برداشته است. اما پرواضح ،  شناخته جبرئیل را می 
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داستان در غار بودن سامری از جعلیات و اسرائیلیات است. اما بدیهی است ،  اولا   است که
که جبرئیل از جنس ماده نیست که قابل رؤیت باشد. بنابر فرض محال در درون غار جبرئیل 

به شیطانی مجسم و مخلوقی حیله ،  بر سامری در کودکی تمثل کرده تبدیل  گر و در بزرگی 
انسان بر  فرشته  تمثل  لذا  است؛  شده  را  معاند  نبوت  و  رسالت  مأموریت  که  برگزیده  های 

است و نه شیادان منحرف دشمن خدا و دینش. پس روایت درغار بودن   اند پذیرفتنی داشته 
ف است ملائکه برای رتق و فتق  ،  ثانیا  .سامری از اسرائیلیات واضح و همسو با تورات محَرَّ

ندارند اسب  قبیل  از  ذهاب  و  ایاب  وسیله  به  نیازی  بپذیریم  ،  امور  را  محال  فرض  این  اگر 
بنی  سایر  بود؟ چگونه  نادیدنی  مانند صاحبش  جبرئیل  اسب  مگر  ندیدند.  را  اسب  اسرائیل 

پذیرفته  بوده  یکی  دو  این  ماهیت  بپذیریم  هم حضور  اگر  حیوانات  ملائکه  در جمع  که  ایم 
 دارند واین ادعا با هیچ منطقی سازگار نیست. 

رسول ،  وانگهی باشد(  ع)  موسی،  اگر  او  سنت  اثرالرسول  بنی،  و  سنت  پس  به  اسرائیل 
تنها  (  ع)   موسی نه  و  نداده  انجام  نباشند  آشنا  آن  با  مردم  که  کاری  سامری  و  بودند  آشنا 

بلکه لازم است که از  ،  و توبیخ هارون و محاکمه سامری وجهی ندارد (  ع)  عصبانیت موسی
تبلیغ دین موسی به دلیل  اگر سامری سنت موسی (  ع)  سامری  اما  را اجرا  (  ع)  تقدیر شود. 

و سامری در یک خط و هماهنگ (  ع )  کرد و با حرکت او مردم از دین برگشتند پس موسی
با طرح و نقشه  تا  با چراغ سبز موسی فاش کرده  را  هستند و سامری اسرار مگوی استادش 

 قبلی مردم را گمراه کند؛ لذا چنین برداشتی از ساحت قدسی پیامبران بدوراست. 
نوعی پاک کردن صورت مسئله است. اگر سخن سامری  پذیرش دیدگاه دروغی واهی به

 دروغ به سامری نسبت داده است و این نگاه مقوم نظریه تحریف قرآن    یعنی،  را دروغ بدانیم
شده است و اگر بر خداوند    شده و مطالبی به آن افزوده  دست بردهقرآن    است. یعنی درقرآن  

چنین اقدامی از ساحت قدسی خداوند به دور است. اگر ،  دروغی را به سامری نسبت داده 
که هدایت است قرآن    دروغش را ثبت کرده با هدف نزول قرآن    گفته وبپذیریم سامری دروغ 

 در تعارض است. البته شواهد گویای این است که آیه ناظر به دروغگویی سامری نیست.
به   فوق   کهاینبا توجه  ممکن است بعضی  ،  الذکر استماحصل کنکاش مفسران موارد 
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فتنه  البته این آیه جزء متشابهات هم نیست زیرا متشابه منشأ  انگیزی آیه را متشابه بدانند که 
کند؛ به علاوه برای متشابه  انگیزی ایجاد نمیای برای فتنهاست. اما آیه مورد بحث هیچ زمینه

آن  از  یک  هیچ  مصداق  آیه  این  که  شده  بیان  که تعاریفی  طباطبایی  دیدگاه  پس  نیست.  ها 
اثر رسول گوید  می  از  آن ،  مراد  داده  که موسی دستور  بوده  از طلا  قبطیان  زیورهایی  از  را  ها 

( یا منسوب به او ع )  طلاها مال موسی،  آوری نموده و با خود حمل کنند. از این رویجمع 
شد و با  ای ساخته است که هر وقت هوا در جوف آن وارد میسامری با آنها مجسمه،  بوده

شده است. این دیدگاه که اثر را  آمد صدای گوساله از آن شنیده می فشار از دهانش بیرون می 
سوره طه سازگار بوده و به   87ۀ بدون هیچ تکلفی با منطوق آی،  داندطلا و رسول را موسی می

  .تر است و بر سایرین ترجیح دارد صواب نزدیک 
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